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Nima Yoshij's comprehensive look at poetry and understanding that any 

change in poetry must be fundamental and general, caused all elements in 

Nima's "free" poetry to undergo a fundamental transformation. One of the 

elements of the poem, which in Nima's free poem received significant changes 

compared to the classical poem, was "language". The language issue of Nima's 

free poetry has been the concern of Nima's supporters and the excuse of his 

opponents since the beginning. Mahdi Akhavan-Sales was one of Nima's fans 

who sought to open the complexities and difficulties of his language and wrote 

the first independent book about the language of Nima's poetry. In this 

research, first the opinions of Nima's supporters and opponents regarding the 

language of his poetry are raised, and then Akhavan's ideas in the book of Ata 

va laghaye Nima Yoshij are analyzed using the "critical analysis" method. In 

the end, it is clear that Akhavan has tried to defend Nima's style by finding 

analogies from the classic poetry for Nima's language deviations in order to 

prove that Nima has used most of the permissions and facilities that were 

available to predecessors in his poetry. He has also pointed out some subtle 

points in his discussions, which were later expanded and completed by other 

researchers; However, he has also made mistakes in some cases. 

Keywords: Ata va laghaye Nima Yoshij, critical analysis, language of 
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 مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

 2منشیمحمد شادرو*/ 1مهرداد زارعی

 mehrdadzarie990@yahoo.com  (لمسئو ۀنویسنددانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ): 1

 ر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمیدیاااست: 2

 چکیده

و کلی باشد، موجب شد  بنیادیننگاه جامع نیما یوشیج به شعر و درک این دقیقه که هرگونه تغییر در شعر باید 
نیما دچار تحولی اساسی شوند. یکی از عناصر شعر که در شعر آزاد نیما  «آزاد»که تمامی عناصر در شعر 

نیما از همان ابتدا دغدغۀ موافقان  شعرِ بود. مسئلۀ زبانِ« زبان»تغییراتی ملموس نسبت به شعر کلاسیک پذیرفت 
دی اخوان ثالث یکی از طرفداران نیما بود که در پی گشودن نیما و دستاویز مخالفان او بوده است. مه

آورد. و نخستین کتاب مستقل دربارۀ زبان شعر نیما را به نگارش در برآمدهای زبان او ها و دشواریپیچیدگی
شعر او مطرح شده و سپس نظریات اخوان زبان در پژوهش پیش رو ابتدا آرای موافقان و مخالفان نیما دربارۀ 

که  هبررسی شده است. در پایان مشخص گردید «یتحلیل انتقاد»با روش اب عطا و لقای نیما یوشیج در کت
بیابد تا نظایری از گذشتگان های زبانی نیما هنجارگریزیبرای  ه استاخوان برای دفاع از شیوۀ نیما کوشید

همچنین  وا .در شعرش استفاده کرده است ،دما بودهقنیما از اغلب اجازات و امکاناتی که در اختیار  ثابت کند
ده و هایش به نکات ظریفی اشاره کرده است که بعدها پژوهشگران دیگری آن را گسترش دادر ضمن بحث

 در مواردی نیز دچار اشتباهاتی شده است. یوحال اند؛ بااینتکمیل کرده

 نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث زبان شعر،  عطا و لقای نیما یوشیج، تحلیل انتقادی،: های کلیدیواژه

 مقدمه. 1
در دهۀ ابتدایی قرن چهاردهم علیه برخی قواعد بستۀ شعر  (1۳۳۸ـ 12۷۶)نیما یوشیج 

زدن ذهنیت کلاسیک از شعر، انقلابی در شعر فارسی ایجاد کلاسیک فارسی شورید و با برهم

ای جدید و عنوان گونهزده شد و این نوع شعر را به« ققنوس»اش با کرد. انقلابی که جرقه

 کارآمد در پهنۀ ادب فارسی تثبیت کرد.
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دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در شعر بود. او صراحتاً ا به شعر نگاهی جامع داشت و بهنیم

ی دریافته خوببه( و 95: 1۳۶۸)یوشیج، « ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود»گفته است: 

ی هستند؛ بعدتکاند، اغلب محدود و ای که معاصران عرضه کردهبود که تجدد و نوآوری

دورشدن نیما یوشیج از »مام عناصر شعر تحولی اساسی ایجاد کند. لذا کوشید تا در ت

هنجارهای سنتی، فراگیر است و همۀ عناصر شعری چون زبان، صورخیال، موسیقی شعر، 

(. یکی از عناصر شعر که در 91: 1۳۷۸کدکنی، )شفیعی« پوشانداندیشه و فنون شعری را می

بود. نیما در شعرهای « زبان»کلاسیک پذیرفت  نیما تغییراتی ملموس نسبت به شعر« آزاد»شعر 

آزاد خود زبانی را به نمایش گذاشت که حتی نسبت به اشعار پیشینش که در چارچوب قوالب 

رسید. زبان در این آمد عادت به نظر میکلاسیک سروده شده بود، کاملاً متفاوت و خلاف

تر شده است، رتر و معیوبنحوی ناهموا ازنظرشعرها نسبت به شعرهای کلاسیک خود نیما 

ی دارد و یکدستی آن بیشتر آسیب توجهقابلمفردات و ترکیبات و عبارات نیز ایرادت  ازنظر

هایی زبانی در این اشعار حتی موجب اخلال در ابلاغ معنا بیند. گاه تعقیدات و ناهنجاریمی

ای گونههای پیشینش بهسرودهشود. زبان شعر نیما در اشعار آزاد او در قیاس با سنتیمی

نیما تا شعرهای آزاد، سیری ترین شعرهای سیر زبان از سنتی»اند: دگرگون شده است که گفته

شناسیم است از صحت و سلامت و فصاحت زبان، آنگونه که ما در شعر و ادب خود می

 (. قاعدتاً 152: 1۳۸9)پورنامداریان، « های متعددو ناهمواری هانقصسوی عدم فصاحت و به

ابلاغ آوردن به چنین زبانی به دلایلی صورت گرفته است و نیما با این زبان در پی روی

مقاصدی بوده است که امروزه تقریباً برای ما روشن شده و ضمن بحث به آن خواهیم 

 پرداخت.

مسئلۀ زبان شعر آزاد نیما از همان ابتدا دغدغۀ موافقان نیما و دستاویز مخالفان او بوده 

دلبسته به شعر کلاسیک و قواعد آن بر زبان اشعار آزاد نیما خرده  گرایانسنتاست. 

دانستند. انحطاط شعر فارسی میند و آن را یکی از نقاط انحراف او و مایۀ گرفتمی
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های عنوان یکی از ویژگیدیگر، طرفداران و پیروان نیما سعی داشتند تا این مسئله را بهازجانب

شناسی این نوع شعر را گشای نیما جا بیندازند و نحوۀ دریافت زیباییشده و راهشعر  متحول

و  هایدگیچیپی تازگی نشان دهند. یکی از طرفداران نیما که در پی گشودن به جامعۀ جویا

آورد رش درو نخستین کتاب مستقل دربارۀ زبان شعر نیما را به نگا برآمدی زبان او هایدشوار

 بود. (1۳۶9ـ  1۳۰۷)ثالث مهدی اخوان

شعر نیما  هایاخوان پس از آشنایی با شعر نیما از همان آغاز در پی شناسایی ویژگی

های خود را با دیگران کند در وهلۀ اول شناختهآید و با نگارش مقالات متعدد سعی میبرمی

در میان بگذارد و سپس در مقام دفاع از او برآید. زبان شعر نیما نخستین چالشی است که 

ا د؛ اموبدشوار  یمبرا اوایل زبانش»شود. اخوان در ابتدای آشنایی با شعر نیما با آن مواجه می

البته اخوان زبان نیما را سرمشق  .(5۳ :1۳9۰ثالث، اخوان) «بعد مسئله را برای خودم شکافتم

 ، او درصددحالنیباا (54داند، بلکه به نظر او قوالب و اسالیب نیما سرمشق هستند. )همان: نمی

کشفیات خود را با نگارش مقالات مختلف با  را کشف کند و مایشعر ن تا زبان دیآیبرم

د دانزبان به اشتراک بگذارد؛ چراکه زبان نیما را یکی از دو ویژگی شعر او میمخاطب فارسی

 که آماج انتقادات مخالفان است.

در  مایها با شعر نمخالفت ۀاو عمد ۀدیعقکه به میابییاخوان درم یهادگاهیبا دقت در د

و کوتاه و بلند کردن  کیاو در اوزان شعر کلاس یکاردست .1 است: دو حوزه صورت گرفته

او  دلیل، نیهمبه .(142)همان:  مایزبان خاص ن .2 ؛(۷۸الف: 1۳۷۶ثالث، ها )اخوانمصراع

ها به مخالفت ی نیما یوشیجعطا و لقاو  نیما یوشیج عیها و بدابدعتتا در دو کتاب  دهیکوش

خصوص به مایو از اسلوب شعر ن دیگرفته شده پاسخ بگو مایدو حوزه بر ن نیکه در ا یراداتیو ا

خود اخوان از آن با عنوان  هک ها و بدایعبدعتبخش اصلی  دو حوزه دفاع کند. نیدر ا

 فصلیعنی  ،گیردبه نیمی از کتاب را در برمیب ریو ق )همان: بیست( کندیاد می« ولصالفام»

 اش.وزنی است بر اثبات حقانیت نیما در نوآوری ایدفاعیه ،«در شعر امروز فارسی زننوعی و»



 

 

5 
 

عطا و » دیگویکه خود مچنان ماینزبان شعر است بر مخالفان  یپاسخ کسرهنیز ی عطا و لقا

و وجوه  یسبک یهایژگیاز و ییهاو شرح نمونه رانیگخرده گونهنیرا به پاسخ ا ماین یلقا

 .(142)همان: « اماختصاص داده ماین ازیتشخص و امت

 1«تحلیل انتقادی»با روش را  عطا و لقای نیما یوشیجدر این پژوهش قصد داریم کتاب 

دیگر است  یهای پژوهشها یا یافتهتحلیل انتقادی بررسی و ارزیابی دقیق ایده .بازخوانی کنیم

 یندیفرآ یانتقاد لیتحل. پذیردانجام میآن های مختلف سنجی قسمتکه با تجزیه و صحت

امر  نیا شود.می  واکاوی یو منطق عقلانی یاوهیبه شی موردبررسمسئلۀ  که در آناست 

انتقاد  ،یابیطرف ارزو به رفتهفراتر  لیوتحلهیو تجز فیاز توصپژوهشگر مستلزم آن است که 

 .دبرو ،کنددرمورد آنچه پردازش می یسازهیو فرض

 پیشینۀ پژوهش. 2ـ 1
لکه در ب، ا کنون پژوهش مستقلی صورت نگرفتهتنها تنه عطا و لقای نیما یوشیجدربارۀ 

نشده است.  آثاری که دربارۀ اخوان و حتی نیما نگاشته شده نیز به این کتاب اخوان توجهی

ه و نوشته ای به این کتاب اخوان کردتنها غلامحسین یوسفی هنگام بحث از شعر نیما اشاره

کند که یاین نظریه را مطرح م عطا و لقای نیما یوشیجدی اخوان در کتاب آقای مه»است: 

سلوب مأنوس اهایی دارد که احیاناً ممکن است منطبق با قوالب و شیوۀ بیان هر شاعری ویژگی

 (.4۸۸: 1۳۶9)یوسفی، « و معهود ما نباشد

 زبان، مشکل شعر نیما. 2
توان گفت مانع اساسی شعر نیما و میزبان خاص نیما در شعرهای آزادش یکی از مشکلات 

زبان شعر نیما زبانی است پیچیده و مبهم که در برخی از موارد »آشنایی جامعه با شعر او بود. 

از نظر صرفی و نحوی از زبان هنجار و معیار فاصله گرفته است و همین امر، فهم برخی از 

                                                           
1. Critical analysis 
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(. به همین جهت، 2۳9: 1۳۸4پورچافی، )حسین« اشعار او را دچار مشکل کرده است

و موافقان نیما که به رموز این زبان دست یافته بودند، کوشیدند تا زبان غریب  داراندوست

 اشعار نیما را برای مخاطبان بیگانه با فضای شعر او تشریح کنند.

و شعر او  مایبا ن «سندگانینو ۀکنگر»بار در  نینخستکه  (1۳4۸ـ  1۳۰2)احمد جلال آل

شود و  جزو نخستین کسانی که با زودی یکی از طرفداران شعر او میبه، شودآشنا می

 یمطلب  ما رانیا 1۸و  15در دو شماره او  خیزد.هایش به دفاع از شیوۀ نوین نیما برمینوشته

شکل شعر نیما برای افراد ماولین  در این مقاله جلال کند.منتشر می «ماین ۀافسان» تحت عنوان

فرنگی را طرز خواندن شعر و دومین مشکل را فهمیدن شعر سمبولیک و رمزی ناآشنا با شعر 

های زبانی شعر نیما جلال که مشکل زبان شعر نیما را دریافته به برخی از ویژگی داند.او می

 «یا»ضاف و ساکن شدن همان م کسرۀ ی جایگزین«یا»به ویژگی حذف پردازد؛ ازجمله می

پس از آوردن ها. جلال های نحوی در مصراعجاییهدر برخی اشعار و نیز برخی جاب

شکلی خاص نگاشته بهوپیش شده یا کلمات هایی از شعر نیما که در آن ارکان جمله پسنمونه

ای در شعر ضمن اشاره به وجود چنین مسئله شدن علامت کسرۀ مضاف ــ مثلاً ساکن اندشده

اینکه خواسته باشم دلیل مؤیدی برای این بیمقصود من از نقل این موارد »نوشته است مولانا، 

و این  رهایوتأخمیتقدها و این کار نیما نشان داده باشم این بود که وجود این حذف و اسقاط

تنها در شعر نیما قابل ایراد نیست، بلکه در شعر قدما تعبیرات و ترکیبات تازه، در جملات نه

عطا است که اخوان به دنبال اثبات آن کتاب  ایایدهاین ( 4: 1۳29احمد، )آل« آمده.هم می
های متعددی از را به نگارش درآورده و در آن به تشریح و آوردن نمونه و لقای نیما یوشیج

 تفصیل به آن خواهیم پرداخت.در بخش بعد بهکه  شعر قدما پرداخته است

دستاویزی برای مخالفت در سوی دیگر، مخالفان شعر نیما قرار داشتند که زبان شعر او را 

در دو  (1۳59- 12۸1)پرتو علوی  با شیوۀ جدید پیشنهادی او، یعنی شعر آزاد، قرار دادند.

 ۀافسان» با عنوانسرشار از طعنه و تعریف و تمسخر را  مطلبی ایران ما ۀمجل 21و  2۰ ۀشمار
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. او در بخشی از این کندجلال و شعر نیما منتشر می «یوشیج نیما ۀافسان»ۀ در انتقاد از مقال «نیما

ناگفته نماند که ما خود از طرفداران » نویسد:کند و میمقاله به زبان مغلق شعر نیما اشاره می

ریختن قواعد و اصول زبان و تبدیل معانی و هماما به ،جدی شعر نو و تجدد ادبی هستیم

بلکه نوعی از جنون و ناتوانی  ،دانیمادبی نمی تنها تجدد و انقلابانحطاط تعابیر را نه

 (.4: 1۳29)علوی، « شماریممی

« سخنی چند پیرامون شعر نو»با نام  اینیز در مقاله (1۳92 -1۳۰5)عبدالمحمد آیتی 

رسیدن به معنی نشین، در قالب یک تمثیل، با تشبیه نیما به سیمرغ قافشده و شکلی تلطیفبه

نویسندۀ  (1۳۷9 ـ 1۳۰4)احمد شاملو رازی چون بهو مقصود شعر نیما را تنها مختص افراد آگاه

آید و جلد سیمرغی که از آن قلعۀ رفیع فرود مینیما هنگامی»عقیدۀ او . بهداندیم، افسانهمقدمۀ 

لطافت و ظرافت "ن تواوقت خوب میشود، آنکند و قدری به اجتماع نزدیک میرا از تن می

 (.44: 1۳۳1)آیتی، « شعرش را درک کرد "و عمق

، «هانئوکلاسیک»و « گرایان متعصبسنت»در میان دو طیف مخالف شعر نیما یعنی 

سبب زبان ها بهپذیرفتند، اما بیشتر مخالفت نئوکلاسیکگرایان کلیت شعر نیما را نمیسنت

 نخستین اش، ازکار شاعری لیاوادر  که (1۳۶4 ـ 129۸) توللی فریدونشعر نیما بود. 

دلیل شیفتگی وافرش به نیما، نام دخترش را نیما و به بود شعر در نیما تازۀ آیین به گروندگان

 «نو و کهنه» نام با مطلبی رها، خود، شعر مجموعه ( در اولین119: 1۳۸4گذارد )اتحاد، می

های ین مقدمه دیدگاها در او. دانست او مانیفستآن را  توانکه می مقدمه آوردهعنوان به

. تجدد را به سه دسته تقسیم کرده و به تشریح آن پرداخته است ۀشاعران معاصر نسبت به مسئل

 به نیز را فارسی زبان قواعد گروه این که اینجاست درد»: نویسدمی سوم دستۀ دربارۀ توللی

 روزهای» جایبه« زمستانی روزانش» قبیل از غلط عبارت آوردن با نهاده، فراموشی کنج

رک کامل مفاهیم د که کنندمی بیان مغشوش و پیچیده چنان را خود زیبای افکار «اشزمستانی

(. 2۷ـ 2۶: 1۳29  توللی،) «.بود نخواهد میسر احدی ن برهدایت شخصی ایشاو حضور آن بی



 

 

8 
 

آورده یکی از ترکیبات نیما در شعر  ای که. نمونهماستنیی از این گروه سوم لولتمقصود 

 کوتاهی ویژگی با و داشته زاویه نیما شعر زبان با بیشتر ظاهراً توللی .1اوست« خواب زمستانی»

 برخی که ایرادی به پاسخ در مقدمه همین در کهچنان است؛ نداشته مشکلی هامصراع بلندی و

شکستن اوزان عروضی در »د: نویسمی رندیگیم جدید شیوۀ در هامصراع وبلندبودنکوتاه بر

ادبیات قدیم سابقه داشته و توجه بسیاری از هنرمندان کهن به ساختن مستزاد دلیل آن است 

 قطعات بدر همین کتا. (45)همان: « اندجویان گذشته نیز با این کار موافق بودهکه تازه

در قالب شعر نیمایی  «مرگ ۀدر»و  «کوی مردگان» ،«ناآشناپرست» ،شناسباستان» ،«مهتاب»

 .اندسروده شده

نیز در  نام جریان نئوکلاسیکیکی دیگر از شاعران صاحب (1۳۷۸ ـ 1۳۰۸) نادرپور نادر

 کند:تقسیم میدو مرحله را به حیات شاعری نیما ، هادست وها چشم مقدمۀ مجموعۀ خود،

زلحاظ ااگرچه »که  شب اندوهناک و سرد خندۀ غراب، افسانه، مانند دورۀ نخستینش اشعار

)همان: « ز استاممت کاملاً محتوا با قالب تناسب و تازه ادراکازلحاظ  اما نیست، نقصیب بیان

شود. در این می سالهستیبنادرپور معتقد است نیما پس از این دوره وارد دوران رکود  .(1۸

 شعرش .دارد دوام نیز تاکنون که افتدمی ابهاماتی و هاپیچیدگی سنگلاخ در نیما»دوره 

ن چیزی آکس از کند که جز خودش هیچازلحاظ معنا و ازلحاظ شکل چنان تعقیدی پیدا می

کند نحوی دیگر تکرار میای دیگر نیز همین نظرش را به(. او بعدها در مقاله)همان« فهمدنمی

 .(2۳5: 1۳۶۷)نادرپور، « سستی لفظ و پیچیدگی معنی»داند: و شعر نیما را دارای دو عیب می

بدین ترتیب، یکی از مسائل اساسی شعر آزاد نیما و از موضوعات موردِ مناقشۀ میان 

ثالث یکی از هواداران نیما بود که دغدغۀ مهدی اخوان بود.« زبان»مخالفان و هواداران نیما 

 ۀدیآن به عق یهایژگیو و مایشعر ن یمعرف ۀدر حوزمعرفی شعر او به جامعه را داشت و 

                                                           
 (4۳۶: 1۳95یوشیج، ) «زمستانی روزانش خواب سنگین به تیزپروازی». 1
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مسئلۀ  عطا و لقای نیما یوشیج. اخوان کوشید تا با انتشار برجسته است یگاهیجا یدارا یاریبس

 زبان در شعر نیما را بشکافد و برای ناآشنایان با شعر او تشریح کند.

 جیوشی ماینبررسی عطا و لقای . 3

نقل  یاصفحه 1۶۳کتاب  نیکه در ا یو مطالب داردفصل  کیتنها  جیوشی ماین یعطا و لقا

فاقد مباحث  نیاند. کتاب همچنبه دنبال هم آمده یبندعنوانو  کیبدون تفکاست، شده 

 مرسوم است. یهای پژوهشاست که در نگارش کتاب یمقدمات ینظر

اسلوب  و شعر نیما راجع بهاست که اخوان  ییهاادداشتیو تنظیم  یآوراین کتاب جمع

به و  دینمایپراکنده م یمباحث کتاب تا حدود .صورت پراکنده نوشته استو به مرورآن به

، ممکن حالنیباا. ستدان عامل این امر نیتریاساستدریجی را باید نگارش همین  رسدنظر می

در کتاب طرح شده  مطالب کرد. تنظیم با نظم بیشتریتر و منسجم بود مطالب این کتاب رامی

 یشعرها زبان از منتقدان که ایراداتی بهدر ابتدا اخوان  :ی دانسترسیدارای چنین توان را می

 نظیر کلماتی در نیما شعر در خاص حذف نوعی ازجمله ؛کندمی یااشاره ،رندیگیم نیما

ز ا و آوردیم قدما از را حذف همین مشابه نمونۀ چند ادامه در که. اوگاه که ودم که،هنگام

 فضلای از یکیو  او میان است یامناظرهشود که ب او آغاز میاینجا بخش بعدی کتا

 گیرخرده فاضل این ماهیت درمورد بحث همین میانۀ در نیما. اخوان شعر منتقد یگراسنت

 نیما شعر گوناگون مسائل دربارۀ مختلف افراد با سالیان طی در که گویدمی و آوردیمطلبی م

گیران هدرخ ۀاز مجموع»و در این کتاب  برخاسته او رسموز راها یدارجانب به و کرده بحث

های کسان را در فرد واحدی گیریی را در نظر گرفته، ماحصل خردهشخص فرضی نامشخص

:  ب1۳۷۶ثالث، )اخوان «امری با مشخصات مختلف جمع آوردهمفروض و یا احیاناً دو سه نف

4۶). 

نیما در قالب انتقادات زبانی شعر  یهایاخوان به برخی ساختارشکنابتدایی کتاب در بخش 

مباحث »: گویدکه میها چنانکدام از آنکرده برای هر و سعیپرداخته است  ریگآن فرد خرده
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هایی که بر نیما گیریهایی از آثار اساتید پیشین نیز در رفع خردهخود را به شواهد و نمونه

سپس برای  (.45 ب:1۳۷۶ثالث، )اخوان« آراسته و مجهز گردانم زبان استو بر سر  کنندیم

 از د،پردازیصورت گرفته م یدی متناسب با هنجارشکنهاشو نقل به اثبات مدعای خویش،

 حسین صائب، آملی، طالب شیرازی، خاقانی، شانی تکلو، عرفی بخارایی ناصر چون: شاعرانی

 ی،فردوس یمین فریومدی،ابن گرگانی، اسعد فخرالدین تبریزی، قطران ثنایی، رکنای مسیح،

 مولانا. نراقی و احمد پیشاوری، ادیب

دستوری که صرفاً در  یهایهنجارشکن برخی به مورد چند در بخش این درثالث  اخوان

 ،(59 همان:) مولانا ،(54ـ 52 همان:ناصرخسرو ) :نظیر ،نام قدیمشعر برخی از شاعران صاحب

، اقبال لاهوری (۸۸همان: ) مختاری ی، عثمانیداعی اصفهان ،فلکی شروانی ،(۸۷ همان:سنایی )

کند. او با بیان این ( اشاره می۸۷ـ ۷۸( و حتی سعدی )همان: 1۰۰(، نظامی )همان: 9۰)همان: 

 فرمانروایان، صاحبان، اینان»: گویدمی گیری بر این استادان نیست،نکته که مقصودش خرده

 کنیم برای کشفمیقتی که در کارشان هستند... د ما ملی خداوندان زبان ،گذارانقانون

به  من که هاستنیهم و محض یریگخرده مقولۀ از و جوازهاست، نهخصوصیات و اجازات 

 .(۸۶ همان:) «گویممی "لقا"آن 

استادی در آثارش مقداری خروج از هنجار و عادت دارد که  هر شاعرِ دامیم.  ۀبه عقید

 ثنیما نیز از این حی .کندها به لقا تعبیر میسبک شخصی آن شاعر است و از آن بخشی از

 مولوی و ناصرخسرو باشعوری ذوقصاحب هیچ» کهگونه همان و است خود لقاهای دارای

خاطر به پوشدینم چشم ایشان آفریدۀ متعالی و عالی بزرگ یاهایدن و از گویدنمی ترک را

 غیرمتعارف اوزان اغلب احیاناً ،دارند را خود خاص یهالهجه و هنجارها مثلاً دو این هکنیا

باید  .(54 )همان:« مثقل و مشدد در شعرش آن بسیار است ،اند و یا مثلاً مخففب کردهانتخا

نیما یوشیج ». کرد محسوب وی سخن یهایژگیو جزو را هاآن و پذیرفت نیز را نیما لقاهای

خواهیم و عطاهایی. اگر عطای او را می داو نیز لقاهایی دار .کلی مستثنا نیست ۀنیز از این قاعد
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 برای که ندارد حتی ضرورتیبه نظر او رو، ازاین (.۸۳ )همان:« باید لقاهایش را نیز پذیرا شویم

خلاقیت  ازاتفاقاً  و بود قدما آثار در مجوز و جواز دنبالبه نیما یهایتک هنجارشکنتک

شود و چنانچه قدرت ابداع و ابتکار شاعران استاد است که ترکیبات و تعابیر جدید خلق می

افزاید. حال اگر بخواهیم شود و بر غنای آن میوارد زبان می ،ردیگقرار  انموافق طبع گویشور

یم بگیر و هنجارند خردهاند و خلاف عادت تر نظیر نداشتهاساس که پیشبه این ابداعات براین

 ۀکاربردمدارک قبلی بگذاریم و تعبیرات و ترکیبات و استعارات آفریده و به ۀبنا را بر ارائ»و 

فرهنگ زبان خود بیرون کنیم که دیگر برای  و لغات ۀهر شاعر خلاقی را از دیوان و مجموع

 (داردکه هر زبان ابتدایی و ناتوانگری هم )زبان ما مثلاً جز تعداد کمی لغات بسیط و ساده 

 . (۷5 )همان:« ماندیچیزی نم ،ماندیچه م

سراغ برخی شگردهای نیما و اخوان بر اساس همین ذهنیت در بخش پایانی کتاب به

 را هاآن توانمی نیز  ن بدون استقصاشاگیرچشمبسامد  دلیلکه به رودیشعر او م یهایژگیو

یان م در پامنسجصورت به ذکر کردیم،پیشین  سطور ما در را که مطلبی آنکهیب البته دریافت.

در انتهای همین بخش برای چهار مورد از  .قبل بیاورد و سپس به این بخش گریز بزند بخش

 .پردازدپربسامد مجدداً به ذکر نظایری از شعر قدما می یهایژگیهمین و

وی  ییهایزیو هنجارگر اخوان ضمن پیگیری موضوع اصلی کتاب، یعنی زبان شعر نیما

که  کندمیی دیگر در زمینۀ شعر نیما را نیز مطرح شناسییبایز، برخی مباحث هحوزاین ر د

آن اشارتی خواهیم داشت.گفتنی است اخوان در بین این مطالب که مبحث اصلی بهدر ادامه 

و گاه به بهانۀ اشاره به  کندمیی را نقل ایحواشپراکنده  صورتبه دهدیم را شکلکتاب 

 هااز آنکه خود  پردازدیمی اشعار وی و بعضاً تمجید از او هایژگیواسم شاعری، به شرح 

 کند و هدف از نقل این حواشی را( تعبیر می2۸همان: )« های ذیلیفصول ضمنی و مقالچه»به 

 داشته قصد اخوان ما عقیدۀبه  .داندیم  (12 )همان:« خشکی مطالب فنیاز کاستن »

 ضمن را نویسندگان شعرا و برخی درمورد خود نظرو نیز  داشته که ییهاشیف ی ونگارهیحاش
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کاستن خشکی گفته بارۀ اب بگنجاند و به مخاطبین کتاب منتقل کند و آنچه درکت این مطالب

 توجیه و بهانه است.

 علل تعقید .1ـ 3

نوعی ناشی از آغازگر بودن نیما و در نیما را به یهایناهنجار (1۳۶۸ ـ 1295)احسان طبری 

نیز  (ـ  1۳4۳)حمیدیان  .(2 :1۳22داند )طبری،مراحل بدوی قرار داشتن شعر آزاد می

ها در این زبان هست که در کار هر پیشگامی در هر غرابت یا هاضعف ایپاره» :نویسدمی

 از ناشی را نیما شعر در مسئله این ناما اخوا (۳۰9: 1۳۸1)حمیدیان  «کندای بروز میزمینه

 درجۀ به شعر در نیما است معتقد  برعکس، بلکه دانند،نمی پیشین تجربۀ نبودن و آغازگری

ه استادی بررسی و موردقبول استادان قرار گیری حق مرتب به اگر»ازآنجاکه  و رسیده استادی

سخنوری »که نیما نیز ( ۶۳ ،ب1۳۷۶ثالث )اخوان« داری که در زبان صاحب تصرف شوی

 دارد حق خویش اعتنای مورد اقتضای معانی ه... بهای بلند رسیدروهذ به است در عالم معنی

اخوان با فراست دریافته که (. ۶۶  :همان) «کند تصرف الفاظ ترتیب و آداب در

این دلیل تجربگی نیست و خامی و بی ز سرنیما اشعر  و تعقیدات های زبانیهنجارگریزی

 داند.دیگر می را چیزهایمسئله 

شهر "آشنای تازه ۀشاید خوانند»وشته است: نشعر نیما  زبان م.امید در ابتدای بحثش دربارۀ

ولی وقتی در شهر  ،ابتدا این ادا برایش اندکی نامأنوس باشد و خوشش نیاید "شعر نیما

ثالث، )اخوان« مأنوس خواهد شدو  کم برایش مألوفکم ،های بیش و بیشتر بزندپرسه

 ها و بدایعبدعتدر « مایاز ن یشعر یپاپابه»فصل  قریب به همین مضمون در (.1۶: ب1۳۷۶

 (255 الف:1۳۷۶ثالث، ن.ک: اخوان)آمده است. 

شاید بهتر  ،گفته عطا و لقا 1۰2 صفحۀ در نیما شعر در تعقید دربارۀ آنچه در با دقت 

 :گویددر آنجا می . اوپی ببریم نیما شعر خاص تعقید ازمنظور و مقصود اخوان بتوانیم به



 

 

13 
 

شود د و بغرنج است و دیر دریافته میگویند شعر نیما یوشیج معقّبعضی می» 

 این است؛ چنین گاهی بله .مردم است ۀعام ۀبه دور از دسترس ذهن سادو 

 و شرح سطر ده مصرعی هر که نیست گونهاین از  تعقیدش هرگز اما درست،

 حرکات  و اصم جذر مثلاً دانستن مستلزم فهمش و بخواهد روشنگری و تفسیر

 ،و اوصاف از این قبیل بوده باشد موضوعات و قضایا و عقرب  و ثور هایبرج

 ۀاگر هم تعقید در شعر نیما هست تعقیدی در نحو ..که انوری گفته است.چنان

ه فضا و محیط زندگی کتعبیر است و بعضی خصوصیات لفظی محلی مازندرانی 

 (.1۰2: ب1۳۷۶ثالث، )اخوان« ل نیما بوده استاصلی و اصی

و سپس به « نحوۀ تعبیر»نخست به ی را غرنجب ۀلمسئ اخوان که یابیمدرمی کلام این از

 گویی م.امید . درمورد خصوصیات لفظی محلی،داندمربوط می «خصوصیات لفظی محلی»

که در چنان ؛نیما نظر داردی در زبان ندرانازم ۀاصطلاحات محلی و بعضاً تأثیر لهجبه بیشتر 

به شرح برخی اصطلاحات محلی موجود در این شعر پرداخته  «پاکار شب»شرح شعر از جایی 

ای تازه از زندگی با عناصر تازه به شعر وارد شود، همراه با ناچار وقتی گوشه»و گفته است: 

 نیز برای یشورآ(. 2۶4: الف1۳۷۶ثالث، )اخوان «آوردخود لغت و اصطلاحات تازه هم می

زبان نبودن  یزبان فارس که عامل نخست کندمیذکر دو عامل  مایزبان شعر ن یابیدشوار

 یهاروح سرکش او قالب یشناختاز نظر روان و عامل دوم این است کهست ماین یمادر

را چندان  هنبودنیما  یزبان مادر یفارس( اینکه  ۷9 :1۳۷۳،ی)آشور .تافتهیزبان را برنم یآشنا

 درمورد توانستمیمسئله  نیا رایز ؛رفتیپذ دشواری شعرهای آزاد اوعامل عنوان به توانینم

از   یاشعار خال نیو در ااو زبان  ستین گونهنیاما ا ،کندصدق  زیاو ن یسنتمهیو ن سنتی اشعار

  اشعار آزاد اوست. راداتیا

تواند ی به دست داده که میایمعن لقاعطا و  4۰ ۀهم اخوان در صفح« تعبیرنحوۀ »درمورد 

در »نویسد ها به زبان شعر نیما میگیریخرده به پاسخ در آنجا درروشنگر منظور او باشد. 
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 بایشرط رسا و زکردن بهانیب سابقهیخاص و فرضاً ب یرا در عبارات ییمعناها یعنی راتیتعب

 نیو ا گذاردینم یکار باق نیا هی بریگخرده یلااقل چندان جا ایبودن تازه حسن کار است 

مقوله از همین  زیچشم تر(  ن ایچشم خشک  رمی)گ "شکستن خواب در چشم" یبایز ریتعب

 زبان همان اینجا در اخوان منظور که آیدبرمی  چنین(. 4۰: ب1۳۷۶ثالث، )اخوان «است

 ست.وا ویژۀ ترکیبات و تعبیرات و نیما خاص

کند. او تأملی اشاره میاز او نقل کردیم به نکتۀ قابلبالاتر، ثالث در سطوری که اخوان

 شودمی هاکلاسیک کلام پیچیدگی سبب آنچهبرخلاف ابهام موجود در شعر نیما،  گویدمی

ها مضمونی یا اصطلاحات آن هاآن از استفاده با شاعر که است هاییدانش با مخاطب ناآشنایی

ین نوع تعقید در صورت آشنایی مخاطب با آن دانش . ااست آفریده و استعاره خلق کرده

نحوی تکرار کرده است. وی در نیز به ها و بدایعبدعت. اخوان این مسئله را در شودحل می

پیچیدگی و ابهام در شعر نیما از نوع تعقیدات خاقانی و نظامی و انوری، مثلاً »نویسد: آنجا می

ندی که شرح آثارشان احتیاج به یک دوره علوم های شیوۀ هنیست و نه نیز از نوع پیچیدگی

پای چند شعر نیما از نوع و خرافات از قبیل نجوم و مضافات دارد... بنابراین راه رفتن ما پابه

 (.25۶: الف1۳۷۶ثالث، )اخوان« اند، نیستشروحی که بر خاقانی و دیگران نوشته

 تحت ام ابریستخانه در ـ ( 1۳2۰) پورنامداریان توان گفت آنچهمی این اقوال، به توجه با

های شعر کهن و شعر نیما و سبک»و « ن و شعر آزادکه شعر در معنی مسئلۀ» عنوان

 این ایدۀ پورنامداریان که کرد ادعا بتوان شاید و بوده نیز اخوان ذهن در کرده، مطرح  «ابهام

 رهگذر از را کلاسیک شعر در معنی به رسیدن پورنامداریان نیز. گرفته باشد اخوان از را بحث

 هرچقدر طبیعتاً که داندمی شاعر مدنظر معنی به رسیدن و کلمات() زبانی هاینشانه از عبور

افتد رسیدن به معنی نیز به همان نسبت به تأخیر می ،های دیریاب دورتر شوداستعاره بامسیر  این

 ایدر اغلب موارد  «ست؟یشعر چ نیا»اندک است و سؤال  اریبس ی، ابهامدر شعر کهن فارس»

ندرت ها و بهسبب کاربرد استعارهبه ای دیآیم انیمتن به م یهایدگیچیو پ هایسبب دشواربه
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. حال آنکه در (2۰۳: 1۳۸9)پورنامداریان،  «بردیم یدوم راه به معن ۀرابط قیکه از طر هاهیکنا

کند، نایی برای آن طی میمسیری که خواننده از ابتدای خواندن شعر تا کشف مع»شعر نیما 

 (2۰9)همان: « مسیر تأویل شعر یا خود تأویل شعر است

 عقیدۀ اخوان و پورنامداریان در تمایز کند تشابه میانا یاری میآنچه ما را در این ادع

 نوشته است: اخوان. است آن از پیش هایسبک با هندی سبک شعر در تعقید میان شدنقائل

ی و انوری مثلاً نیست و نه نیز از و نظامپیچیدگی و ابهام در شعر نیما از نوع تعقیدات خاقانی »

نیز در کتاب  پورنامداریان (.25۶ :الف1۳۷۶ثالث، )اخوان «های شیوۀ هندینوع پیچیدگی

خراسانی و عراقی را متفاوت از گشودن تعقید کلام و به  یهایافتن به معنی در سبکخود ره

داند و بر آن است که پیوند عین و ذهن در شعر سبک رسیدن در سبک هندی می معنی

است. )ر.ک « تناظری»و در شعر سبک هندی از نوع « جانبی»خراسانی و عراقی از نوع 

بیان نکرده یا  و آنچه اخوان در ذهن داشته ،اساسبرهمین (244-25۷: 1۳۸9داریان مپورنا

 ترین شکل در کتاب خود طرح کرده است.نامداریان به دقیقپورشاید قادر به بیانش نبوده را 

 لقاهای مسبوق به سابقه .2ـ 3

 هایزیبرای هنجارگر گیرهردخ یگراسنت با مناظره قالب در خود کتاب در اخوان گفتیم که

شامل  هایابد. این هنجارگریزیمیاز گذشتگان  را نظایر و شواهدی نیما زبانی هاینوآوری و

 و که که، جا که، هنگام گاه ،اتی نظیر: دم کهترکیب در ی نکرهحذف یا شود:این موارد می

 و لفظی یهایژگیو از نیما شعر سراسر در تکرارش علتبه را حذف نوع این اخوان ... که

 تراویدن» و (۳۶ )همان: «شکستن چشم در خواب» افعال (؛1۶ )همان: داندیم او عبارتی

 (؛۶1 )همان: «کوهان شاه» ترکیب در جمع« ان»با  کوه بستن جمع (؛۳۷ )همان: «مهتاب

(؛  ۷1)همان: « روز شیرینی که با من آشتی بودش»در مصراع « روز شیرین»در  یزیآمحس

 (.۷۳ )همان:« گرم در استاده»فعل 
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آورد تا اثبات کند که ها و نظایری را از شعر گذشتگان میو برای تمام این موارد نمونها

ها را تکابکرده باشد که گاهی دیگران نیز نظیر آن اراو ل به جهان اواین گناهی نه که »

به نقل  آورده 1۰۸تا  1۰۶هایی که در صفحات تنها درمورد نمونه(. 15 )همان:« اندداشته

نیما از اغلب »کند که ایر از گذشتگان نپرداخته است و به ذکر این جمله بسنده میشواهد و نظ

« دما بوده است در شعرش استفاده کرده استقاجازات و امکاناتی که در اختیار 

 شود:هایی که در این صفحات آمده شامل این موارد میمونهن .(1۰5  )همان:

 مثل: آورد،می یاد به را قدیم یهاضبط و شکل که کلمات ابتدای در «ا»حرف  افزودن

 بر بسته» (،۷2 )همان: «شتاب جانْش همه» متحرکی: کردن ساکن (،1۰۶ )همان: «اسپیدار»

 یهاگردن یها1و صدای قلاده» :تشدید آوردن مشددبی (1۰۸ )همان: «نگاه معصومشْ چهرۀ

مشدد  (،1۰۸ )همان:« از دو بریشم» ی:افیف آوردن کلمهخت(، به 1۰۸ )همان:« محرومان

 )همان(.« با دمّ پر از سمومش» :آوردن غیرمشدد

ی که خودش در جاه تا چناندیکوش، اخوان در این قسمت از کتاب خود بیترتنیابه

ام یدا کردههرجا که موردی مثلاً ناهماهنگ آمده، شاهدهایی از گذشته پ»است:  گفته یگرید

 (54: 1۳9۰ثالث، )اخوان« لی نداردام که اشکاو ثابت کرده

پس از اخوان، پژوهشگرانی مدعی شدند که نیما در اثر شناخت گسترده و بهرۀ زیاد از 

های شاعران تأسی از برخی هنجارگریزیاش را بههای زبانیستیزیادب کلاسیک، قاعده

ا و ساختارهای نیما حتی جواز بسیاری کاربرده»نویسد: پیشین صورت داده است. حمیدیان می

پندارند ابداع یا برساختۀ خود اوست از همین شعر و نثر کهن ای میاش را که عدهزبانی

های زبانی او در بسیاری نوآوری»پور نیز نوشته است: علی .(۷5: 1۳۸1)حمیدیان « گیردمی

: 1۳۷9پور، )علی« های گذشته انسجام گرفته استموارد، به پشتوانۀ آگاهی عمیقش از سنت

                                                           
، بر وزن اراده است عربیدقیق این واژه در زبان مبدأ، یعنی درستی اشاره کرده که تلفظ البته خود اخوان به .1

 شود.د تلفظ میتأخر این واژه مشدّهای م( اما در فارسی و در دوره1۰۸ب: 1۳۷۶ثالث، )اخوان
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(. واقعیت این است که شناخت نیما از ادب کلاسیک ما کمتر از آن بود که بخواهد به 2۷

ی در شعر قدما دست به چنین اقداماتی در حوزۀ زبان شعرش نیچننیاتأسی از وجود استثنائاتی 

به این مسئله اشاره  یاچنین ادعایی نداشته است و در هیچ نوشته گاهچینیما خود هبزند. 

این  ،حالنیباا؛ 1کندای را مطرح نمییک از آثارش چنین مسئلهچیهاخوان نیز در  کند.نمی

های زبانی نیما مشابه هنجارگریزی یهاکلاسیک نمونه ادببه  اشاحاطهاخوان است که با 

 .کند ت او را توجیه میلااشکطریق او بدین ابدییم در شعر کهن

 لقاهای خاص نیما .3ـ 3

متر است نخست آنکه ک»داند: های زبانی شعر نیما را بر دو گونه میکدکنی پیچیدگیشفیعی

ه گرفته و از عدم توجه شاعر به امکانات زبان گسترده و استوار شعر قدیم فارسی سرچشم

توان کلیدی دو مورد میاست... نوع دوم خصوصیت طبیعی زبان اوست که با توجه به یکی

 (.455: 1۳92کدکنی، )شفیعی« رای حل بقیۀ موارد یافت و این کاری است تا حدی عمدیب

یما ندر شعر  های زبانیهمین نوع دوم پیچیدگیسراغ بخش پایانی کتابش به راخوان د

 جزو را هاآن باید حیثازاین و یافت توانمی او اشعار درکرات بهرا  نظایرشان که رودیم

 ردموا این شامل هایژگیو این. آورد حساب به نیما ییسراسخن ایهنجاره و شخصی سبک

 :شوندیم

 و کم صفت و موصوف بین فاصله این گاه که موصوف و صفت بین انداختن فاصله .1

 .2؛ «گرم تنش با» ،«بارانی بود امشبمانند  یشب راه در چشم»: بلند بیش و گاه و است کوتاه

 صبح آرایروشن» ،«گلی ساقه تن یآرانازک»: «آرای»ساختن نوعی ترکیب فاعلی با 

واردی خاص که معنی آن با توجه به بافت کلام یکسان م در «هرچه» آوردن .۳؛ «نورانی

                                                           
نظرم از بقایای به»نویسد: در اشعار نیما می هاحرکتکردن برخی هنگام بحث از ساکن عطا و لقااو تنها یک جا در .  1

ب: 1۳۷۶ثالث، اخوان«)است کردهیمهایی تمرین ۀ خراسانی کارکویشقول خودش در زمانی باشد که نیما به راتیتأث

1۰۶) 
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افزودن حرف  .4؛ «ج درازاز رن پژمردیهرچه م» ،«هرچه کز کرده به جایی نکهیامثل»نیست: 

آوردن صفت  .5؛ «مرغی آلودهنوک به» ،«را باخته جان به قوم»: دیگر کلمات از پیش« به»

؛ «اشدر دلاویز سرای سینه» ،«اندوهناک شب»مضاف قرار دادن: آن را پیش از موصوف و 

گویند خلق می»: رندیپذینم «تر»که  ایصفت تفضیلی بر مقولات دستوری« تر»افزودن  .۶

و شب تیره بدل با »و افعال معین:  ارهایوپیش آمدن فعلپس .۷؛ «تربادا باغشان را در شکسته

به رنج ناروای خلق »ها: واو عطف در اول بعضی مصراع .۸؛ «روز روشن گشت خواهد

در اخوان  (.15۷ـ1۰9 )همان: «گاهیی عافیتسونمای راه ما بهبو به ما « »افزایدهرلحظه می

ان کلاسیک ادب در شعر شاعر ینیچننیا یاز کاربردها ییهاچهار مورد آخر مجدداً مثال

 یالشعرا، وحشخان ملکمحمود ،یترمذ جکیناصرخسرو، من :از ییهانمونه؛ آوردیفارسی م

 ،یصابر ترمذ ،یاسعد گرگان نیفخرالد ،یشاوریپ بیاد ،یزیصائب تبر ،یهرو یامام ،یبافق

 ،یعنصر ،یمحتشم کاشان ،یطالب آمل ،یزیترش یظهور ،یاکمره ینقیعل ،ییناصر بخارا

 .افشار یو طرز یعثمان مختار ،یقیدق ،ینزار ،ییسنا ،یفردوس ،یانور

هایی که اخوان چه در این بخش و چه در بخش اگر بخواهیم با دیدی انتقادی به نمونه

های ذکرشده عمدتاً از قبلی از شاعران کلاسیک آورده، نگاه کنیم، باید بگوییم که نمونه

و این شاعران از آن جایگاه برخوردار نیستند که  شاعران درجه دو و سه ادب کلاسیک است

ها را اگر در قیاس با کلیت شعر کلاسیک کلامشان سرمشق قرار گیرد. ضمن اینکه این نمونه

توان گفت این موارد حکم استثنا را دارند. های مختلف بخواهیم در نظر بگیریم، میدر دوره

گرایان ه، اما بهترین شیوه را در جدال با سنتاحتمالاً خود اخوان نیز از این مسئله آگاه بود

 همین دانسته که در این حوزه به ادب کلاسیک و شعر کهن تمسک بجوید.

خود اخوان حذف  تعبیر به یا «نکره یحذف یا»توان می ی که اخوان ذکر کردهبه موارد

ه اشاره کزیرا چنان ؛عنوان مورد دهم افزودرا به «کهدم» چون ترکیباتی در «آن» ۀادات اشار
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توان این حذف و می»علت کثرت وجود این ویژگی در اشعار نیما کردیم از نظر اخوان به

 .(1۶ )همان:« لفظی و عبارتی او به شمار آورد یهایژگیحالت را از و

ها در نقل این نمونه»نویسد های زبانی خاص نیما میثالث پیش از معرفی ویژگیاخوان 

که در خلال  میپردازیبلکه عجالتاً به بعضی از آن شگردها م ،و تمامیت نداریمادعای استقصا 

(. جالب اینکه پورنامداریان در اثر 1۰9 )همان« خوردیآثار و اشعار او بیشتر به چشم م

وقت در بخش  و صرف، که کتابی است محققانه و از سر تأمل ابریست امخانه، اشیپژوهش

مواردی را فهرست  ،نیماست آزادتصرفات زبانی که بیان خصوصیات سبکی زبان شعرهای 

های مرکب و فعل»کرده که اخوان در کتاب خودش آورده است. وی تنها در بخش 

( به چند مورد 1۷1ـ 1۶5: 1۳۸9)پورنامداریان، « ای کاربردهای خاصهای فعلی و پارهعبارت

نیز افزودن « سنت و نوآوری در زبان شعر نیما»پور در فصل کند. بررسی علیتر اشاره میافزون

عنوان به جزئیات همین موارد و یافتن چند توسع زبانی دیگر در اشعار نیماست. اخوان به

پور به مجموعه اشعار نیما دسترسی کوشاترین مُعرّف نیما، چنانچه همچون پورنامداریان و علی

ی این تمامبه، به احتمال زیاد پرداختیمدر زبان نیما  وجوجستقصا به داشت و از سر استمی

 کردمی ارائه نیما زبانی یهایزیهنجارگر این از فهرست کاملی بسایاو  افتییمموارد دست 

 کار داده، انجام او شعر وزن دربارۀ آنچه نظیر نیما شعر بوطیقای از گوشه این شناساندن در تا

 باشد.کرده  تمام را

 تصرف در زبان و جواز آن .4ـ 3

و معتقد است شاعران،  داندینماز زبان نیما را درست  گرایانسنتهای گیریاخوان خرده

مختارندکه در زبان ترکیبات جدید بسازند و در ساخت کلمه و کلام  کاملاًازجمله نیما، 

را انجام نداده باشند. این کار  ی نباشد و پیشینیان آن کاراسابقهبهاگر مسبوقدست ببرند، حتی 

ب: 1۳۷۶ثالث، )اخوان« اشکالی نداردوا و به اسلوب زبان باشد، هیچ عیبوقتی درست و رس»

نحوی شروط تصرف در زبان و ایجاد ساخت جدید را به ،(. او در جای دیگری از کتاب29
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ساخته از این ن برمند بودن ترکیبات و واژگاافزاید درصورت بهرهکند و میدیگر تکرار می

اگر ساختۀ ایشان لطفی و قوت »ها به زبان روزمره نیز وجود دارد: شدن آنویژگی امکان وارد

ی تعهد کند و خارج از اصول و هنجار و درستبهو بلاغتی داشته باشد و ثبت و ابلاغ معانی را 

در زبان کتابت و حتی شاید محاوره نیز  کمکمهای زبان نباشد، نادرست و نارسا نباشد، آیین

ی را در سازبیترکترتیب، اخوان تصرف در زبان و ( بدین۳9)همان: « رواج خواهد گرفت

 .2، داشتن لطف و بلاغت. 1ها رعایت شود: شمارد که دو شرط در آنصورتی جایز می

ایت همین دو کدکنی نیز برای هرگونه توسع زبانی قائل به رعشفیعی .رسا بودندرست و 

نهد و نام می« اصل رسانگی و ایصال»و « اصل جمالشناسیک»شرط است. او این دو شرط را 

های زبانی خود، رعایت داند که در تصرفاتشان در زنجیرۀ واژگان و توسعبر شاعران لازم می

 (14ـ12: 1۳۸9 ،کدکنیاین دو اصل را تعهد کنند.)شفیعی

وقتی پای تخیل و خلق ». دهدیمتصرف در زبان را  در دیدگاه ادبی اخوان تخیل مجوز

و  چندوچونباشد، دیگر بیهوده و پرت است و نشنیدنی،  انیدر مشعری و آفرینش هنری 

ذوق که روحشان تصلب آهنین پیدا های متحجر و بییی از قبیل آنچه ادیبچههاکردنماجرا 

« گذاشت خواهندینمیرون ی متعارف و سوابق معهود بهاسنتکرده است و پای از حدود 

 .(۶۸)همان: 

اما همین  ،کار نروندبه شانیدر نظر اخوان ممکن است در شعر کلمات در معنی قاموس 

ن قرار گیرد و تکرار شود به توسع دیگرا استقبالموردِ چنانچه ررفتنکادر معنای دیگر به

حتی ممکن است معنای جدید  ،نظیر افعال ،شود و در برخی مواردمعنایی آن کلمه منجر می

شکستن خواب و حتی  ،خان آرزو «چراغ هدایت»که در فرهنگ چنان ؛ها راه یابدبه لغتنامه

ضبط شده  ،کار رفتهشکستن چشم و گوش که در شعر برخی شعرای سبک هندی به

صورتگرایان و  توسط که ایمسئله با یابدمی ارتباط حدی تا گویدمی اخوان آنچه .است

صورتگرایانی چون هاورانک و موکارفسکی در  .است شده مطرح شعر درمورد شناسانزبان
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رسد که زبان ادب نه برای ایجاد ارتباط بلکه برای ارجاع به های خود به این نتیجه  میبررسی

برداشته  انینظام زبان از م آنکهیب یدر آثار ادب( ۳9ـ۳۸: 1۳9۰رود. )صفوی، کار میخود به

نه  ؛شودها میآثار معطوف به خود آن امیشود و پکنار نهاده می اشیرسانامیشود، وجه پ

 یغالباً رسانندۀ معاندر این نظام جدید »کلمات  یعن؛ یشدهکار گرفتههب یزبان یهانشانه

و به  اتیهستند که در نظام ادب ییبلکه رسانندۀ معناها ستند؛یخود ن یو لذا زبان یواژگان

ها داده شده و جز آن( به آن یجوارملاحظات تشابه و هم رینظ) یرزبانیو غ یملاحظات ادب

ر ر اثب و مجازها گوید ممکن است این معانی جدیدشفیعی می .(5۶: 1۳۸۳ شناس،)حق« است

 شوند. قاموسی زبان وارد و بدهند دست از را خود سازیکثرت استعمال برجسته

 (15ـ14: 1۳۸9کدکنی، )شفیعی

اخوان شاعر در یک صورت دیگر نیز اجازه دارد در زبان شعر تصرف کند و آن  ۀعقیدبه

اگر به مرتبه استادی برسی و موردقبول استادان »وقتی است که به مقام استادی رسیده باشد 

اخوان در جای دیگر  .(۶۳ همان:) «داری که در زبان صاحب تصرف شوی قرار گیری حق

از  ،انداند انواع بلاها را بر سر کلمات نازل کردهشعرا به مناسبت حاجاتی که داشته»د گویمی

اند معروف امرای کلامقولوغیره و چون بهتشدید و غیره ،تثقیل ،تخفیف ،کاهش و افزایش

 شود؛می قاعده این ز شاملنیما نی ،در نظر اخوان .(۸۷همان: ) «توان گرفتن هبر ایشان خرد

 است. «کلام امرای» جزو و رسیده استادی مقام به نیز وا چراکه

 هدف از تعقید .5ـ 3

اینکه  ؛گرایان مطرح شده بوددرمورد زبان خاص نیما یک سؤال اساسی از جانب برخی سنت

ها اسیر وزن و قافیه و آن ۀاو که به ادعای خودش برخلاف گویندگان قدیم یا لااقل به انداز»

دانم چرا در این منظومه با نمی ،نیست یضوابط لغو یدستوری و حتمقید به مراعات قیود 

تکلف و ناهمواری و ناهنجاری  همهنییک مطلب ساده را باا ،آزادی ههموجود احساس آن

ی که در شعرهای ییمان. ی است( و این سؤال بجای19۳: 1۳49رعدی، )« بیان کرده است
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 از «آزاد» شعرهای در که است ونهچگ تری دارد،سالممراتب به د زبانیکلاسیک خو

به تعبیر  ،بسراید توانستمی بیشتری امکان و اختیار با طبیعتاً  که کلاسیک شعر قیدوبندهای

چرا نیما برای  (. ۸1 :1۳۸4 ،ثالث)اخوان« تو و پیچیده استهکلامش بغرنج و نُ»خود اخوان 

 گزیند؟شعرهای آزاد خود چنین زبانی را برمی

تأمل  اندکی او با و است اصلاح قابل یآسانبه نیما شعر دستوری هایناهنجاری از بسیاری

پی مقصودی  در قطعاً نکرده کاری چنین اگر اما. کند رفع را هاآن توانستیم یکاردست و

خود به نابسامانی زبان شعرش آگاهی  یابیم که اوبا بررسی آثار منثور نیما درمی بوده است.

زبان این منظومه زبان من است و با طرز »: شته استاش به شهریار نودر نامه نیما داشته است.

 خود از شوندمی ضمیمه آن به آنچه ت...ن در پیش خود من محفوظ اسآکار من که رموز 

 شکل گرفته، گردن به خودپشت هفت و خود برای را آن گناه شما مخلص و پیداست اشعار

 غلامی مانند اطاعت اطاعتی، چندان آن ضمن در تردقیق معنی برای است کلمات کاربرد

 یهاحرف»در  . او همچنین(5۸5: 1۳99یوشیج، )« نسبت به قواعد زبان در کار نیست ،خریدزر

م زبان در زبان رسمی پایتخت است. زور استعمال خیال نکنید قواعد مسلّ» :گویدمی «همسایه

 را چیزی» جایبه و «گرفت سر»، «خورد سر» جای بهمثلاً ؛این قواعد را به وجود آورده است

را با کمال اطمینان استعمال کنید. یک توانگری « از جا گرفت را چیزی» ،«برداشت جا از

اول  ۀشود که خودتان تسلط پیدا کرده کلمات را برای دفعوقت برای شما پیدا میبیشتری آن

که  دهدیاین جملات نشان م (.1۰9: 1۳۶۸)یوشیج « کنیدبرای مفهوم خود استعمال می

« زور استعمال»زدن این قصد برهمبوده و احتمالاً به آگاهانه شیتصرفات زبانی نیما در شعرها

 .است گرفته صورت «بیشتر توانگری» آن به رسیدن  و

های زبانی دلیل پیچش ه بودتوانست ،به تمام نظریات نیما دسترسی نداشته با اینکهاخوان 

 یمبرا اوایل زبانش»گوید: ای می؛ در مصاحبهو از این امر را دریابداشعر نیما و نیت و مقصود 

، د؛ اما بعد مسئله را برای خودم شکافتم و دیدم نیما اصلاً عمد و قصدش همین بودوبدشوار 
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بلاغی قدیم را خواسته آن شم توانسته جور دیگر بشود، میاصلاً به عمد و قصد؛ نه اینکه نمی

 زبان داشت بنا نیما که است معتقد (. پورنامداریان نیز5۳: 1۳9۰ثالث، )اخوان «به هم بریزد

خوکرده با آن وزن و  پذیرفته در زبان ادبیِ یاهای از قواعد و تجویزرهپا اقتدار از هم را شعر

 از هم را نزبا کلاسیک، شعر صورت گویی نیما با شکستن قواعد»قوالب سنتی رها سازد. 

 درآورده آن هیئت بهها قرن طول در را خود و بود شده محبوس آن در که چارچوبی و قید

شکستن »با درنظرگرفتن این نکته که . (15۷  :1۳۸9اریان پورنامد) «کند آزاد خواهدمی بود

، لذّت رهاسازی ذهن و لذّت گریز به آزادی را به ارمغان ۀ زبانهنجارهای ثابت قواعد پای

های نیما را اقدامی برای رسیدن به توان هنجارگریزیمی (2۸1 :1۳9۷ ،ی)فتوح« آوردمی

 آزادی بیشتر در شعر دانست.

به این دریافت خود  عطا و لقاحال، در خوبی به این مسئله پی برده بود، باایناخوان به

حوزه پاسخی این به مخالفان و منتقدان نیما در  و پردازدکند، به تشریح آن نمیای نمیاشاره

متعددی  یهابه ادب کلاسیک با آوردن نمونه رشینظکم ۀو تنها با تکیه بر احاطا .دهدنمی

 .کندمیزبانی در شعر قدما وجود این مسئله در شعر نیما را توجیه  یهایاز ناهنجار

توجه در شعر آزاد نیما دلیل دیگری نیز داشته زبانی قابل هایشکالوجود ا رسدیبه نظر م

نوعی وزن در شعر امروز »فصل است. برای نیما زبان دغدغه نیست و اساساً آنچه اخوان در 

کردن قیدوبندهایی است که که وزن جدید نیما برای حل دیگویم ها و بدایعبدعت« فارسی

ر در فصل مذکوم.امید ه است. نظر نیما نبودمد اصلاً ،کندوزن کلاسیک برای زبان ایجاد می

کند؛ ازجمله اینکه هنگام عروض نیمایی دلایلی را ذکر می کتابش درمورد محاسن استفاده از

دستانی مانند های وزن و این دربایست و التزام برای قویضرورت»ن کلاسیک اوزسرودن در ا

« دستوری سر باز زننداعد مسلمّ شود که حتی از قوفردوسی و مولوی نیز گاه موجب می

هم ریختن اجزای جمله و ایراد یعنی به این وزن نیمایی( اما 91الف: 1۳۷۶ثالث، )اخوان

بندی به طبیعت زبان فارسی در این شیوه سیاق جمله»؛ زیرا تغییرات نحوی را نیز ندارد
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شعر نیمایی اگرچه  (. در112همان: ) «کاهدشود و از بروز ناهنجاری بسیار میتر مینزدیک

د و پایان نند عاری از حشو شونتوامیشعر  یهاخاطر عدم رعایت تساوی عروضی مصراعبه

یکی از  که دیگویخود م ۀاما اساساً آنچه اخوان در مقال ،دامصراع را پایان جمله قرار د

است که وزن کلاسیک ایجاد  ایمشکلات زبانیوزن جدید نیما حل کردن  هایخوبی

هم ایرادات دستوری  گواه ماکند. ، لااقل درمورد شعر خود نیما چندان صدق نمیدکنمی

توان گفت رعایت است که می نحو ۀمفردات و چه در حوز ۀچه در حوزدر اشعار او فراوان 

 . وزن عامل آن بوده است

دهد که شعر آزاد نیما در قیاس با شعر کلاسیک نشان میچشمگیر دستوری  هایاشکال

« چالش زبان ـ عروض»نیما به دلیل قرار داشتن در چارچوب عروض همچنان درگیر شعر 

گو باید عروض، فرایندی است که در آن، شاعر کلاسیکـ  منظور ما از چالش زبان» است.

شو حشود، بدون مصراع که واحد عروضی شعر فارسی محسوب می مفهوم مدّنظر خود را در

)زارعی و خویینی، « مند چیرگی و توانایی شاعر استاین مهارت، نیاز و نقص بگنجاند و

 ابا نیم بخشد اما اساساً (. اگرچه قالب پیشنهادی نیما آزادی بیشتری را به شاعر می11۷: 14۰2

برای  هامصراعمشکلی که تساوی  اخوان ـ یعنی مدنظرمسئلۀ آوردن وزن جدیدش در پی رفع 

 ـجملات ایجاد می هدف اصلی از این مسئله همان  .داشته باشیم که . باید توجهنبوده استکند 

منطق  خواستینیما م. «به نثر نزدیک کردن شعر»یعنی  ؛کنداست که بارها به آن اشاره می

 را در آنچه ، نویسندهگونه که هنگام نگارش متون نثرعنی که همانی ؛شعر حاکم شود برنثر 

 کمترین با دارد ضمیر در را آنچه نیز شاعر ،آوردیم کاغذ روی به دوبندیق بدون دارد ذهنش

دیشیدن به قافیه و گنجاندن کلام در وزن ان و کند مکتوب سرایش لحظۀ در و مانع

ین مقصود حتی حاضر است برخلاف پی ادر او باشد. ن شمانعی در مسیر سرای ،مشخصازپیش

 کلماتی را مخفف یا مشدد کند یا نحو جملات را درهم بریزد. ،قاعده
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 در «شعر کردن نزدیک نثر طبیعت به»از لازم است به برداشت اشتباه اخوان  جانیهم

معتقد بندی شعر درمورد شیوۀ مصراع چنانکه اشاره کردیم،اخوان  اشاره کنیم. نیز ت نیمانظریا

شود و از بروز می ترکینزد یزبان فارس عتیبه طب یبندجمله اقیس وهیش نیدر ا»: است

قولی های این فصل نیز در توضیح نقلشتنودر پیاو  (.112)همان:  «کاهدیم اریبس یناهنجار

ام بر این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت من عقیده»از نیما که در آن گفته است 

نیما که  از شعربنا به شیوۀ دفاعش « تر کرده و به آن اثر دلپذیر بدهمبیان به طبیعت نثر نزدیک

ی از این ویژگی یعنی نزدیک بودن مندبهرههایی از شعر قدما را در استناد به قدماست، مثال

دهندۀ برداشت اشتباه اخوان از این جملۀ ( که نشان19۶ ـ195به طبیعت نثر آورده است )همان: 

ر پیش با تکرار نقل قولی که از نیما در سطو« زمیندربارۀ »وی همچنین در مقالۀ نیماست. 

ها تقریباً به نحو استاندارد زبان آمد، چند سطر از دو شعر نیما را که اجزای جمله در آن

ها چنانکه آشکارتر است، شیوۀ بیانش به طبیعت نثر این»اند، نقل کرده و گفته است: آمده

 بینیم که نیما گاهتر است و البته باید مجموع عبارت شعری را در نظر گرفت، ولی مینزدیک

و  "ها گشاده از او، بال از او نه وانه چشم"گوید: )و این گاه متأسفانه ابداً کم هم نیست( می

)اخوان ثالث، « "در نخستین ساعت شب هرکس از بالای ایوانش چراغ اوست آویزان"یا 

به طبیعت »کند، ذهنیتش را از هایی که از خود نیما ذکر می، با مثال( و بدین شکل۸1: 1۳۸4

به استانداردترین حالت نحوی درآمدن »اخوان کند. کاملاً نمایان می« زدیک شدن شعرنثر ن

یما از طبیعت که گفته شد مقصود نداند، اما چنانرا نزدیکی شعر به طبیعت نثر می« هامصراع

هاست، نظیر آنچه در نثر تر و بدون قیدوبند تساوی عروضی مصراعنثرِ کلام، سرودن آزادانه

یعی گفتار وجود دارد که به مکث و تأمل برای گنجاندن کلام در وزن معین نیاز و بیان طب

نزدیک »( احتمالاً برداشت غلط اخوان از نظریۀ 1۸۳ـ1۸1: 1۳۸9ندارد. )نک: پورنامداریان، 

کرد در شعر در پندار اشتباه اخوان درمورد وزن نیمایی که گمان می« کردن شعر به طبیعت نثر

 نبوده است. ریتأثیبتر است، ندی به طبیعت زبان فارسی نزدیکبنیما سیاق جمله
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 گیرینتیجه. 4

ی اخوان درمورد زبان شعر نیما در مواردی کاملاً جامع و در مواردی راهگشا و هایبررس

های زبانی نیما هنجارگریزیبرای اخوان برای دفاع از شیوۀ نیما کوشید شناساننده است. 

نیما از اغلب اجازات و امکاناتی که در  بیابد تا ثابت کندنظایری و شواهدی از گذشتگان 

در آن مقطع که  ژهیوبهاین روش استدلال . در شعرش استفاده کرده است ،دما بودهقاختیار 

و کارگر  مؤثرتوانست بسیار گرایان به مخالفت و ستیزه با شعر نو برخاسته بودند میسنت

هایش به نکات ظریفی اشاره کرده که پژوهشگران دیگر نین اخوان درضمن بحثد. همچبیفت

او در مواردی نیز دچار اشتباهاتی شده است؛  ،حالبااین اند.آن را گسترش داده و کامل کرده

او همچنین با اینکه توانسته بود برای بروز «. به طبیعت نثر نزدیک کردن شعر»ازجمله مسئلۀ 

کند و به تشریح به آن اشاره نمی عطا و لقای در شعر نیما علتی بیابد، اما در های زبانناهنجاری

 پردازد.آن نمی

 در پورنامداریان که باشد همان ینیچننیا هایبررسی تریعلم وتر درست شیوۀ شاید

بود و نداشت که اخوان شخصیتی دانشگاهی  نظر در باید اما است. داده انجام ستیام ابرخانه

 نظریات با آشنایی حاصل دانش مواد آن از ی او نیزدانشگاهن تنها خود او بلکه حتی مخالفانه

مخالفان  آنچه اینکهتر مهم آن از. نداشتند یابهره است یچنانآن یهایبررس لازمۀ که غربی

ادب کلاسیک و شعر کهن  جستندیم تمسک آن او به نو شعر رد برای نیما شعر پرستسنت

 از استفاده دیدگاهی و اندیشه چنین با مواجهه شیوۀ نیتریمنطق و بهترین و طبیعتاًفارسی بود 

 .هاستآنبا حربۀ خود  هاآن رد دعوی و مستمسک همان

 منابع

 ، تهران: مرکز.شعر و اندیشه(، 1۳۷۳آشوری، داریوش )ـ 

 ۳9، صص 1۳۳1، اسفند 5 ۀ، شمارفرهنگ نو :، در«شعر نو رامونیچند پ یسخن» ،(1۳۳1عبدالمحمد ) یتیآـ 

 .52ـ 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.۸، جپژوهشگران معاصر ایران(، 1۳۷۸اتحاد، هوشنگ )ـ 
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 ، تهران: زمستان.۳، چها و بدایع نیما یوشیجبدعتالف(، 1۳۷۶ثالث، مهدی )اخوانـ 

 ، تهران: زمستان.۳، چنیما یوشیج عطا و لقایب(، 1۳۷۶ـــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 ، تهران: زمستان. ۳، چصدای حیرت بیدار(، 1۳9۰ـــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 ، تهران: زمستان و مروارید.۳، چهای سبزحریم سایه(، 1۳۸4ـــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 تهران: مروارید. ،۳چ، است یابرام خانه(، 1۳۸9تقی ) ان،یپورنامدارـ 

 ، تهران: امیرکبیر.رها (،1۳29توللی فریدون  )ـ 

 ، تهران: امیرکبیر.های شعری معاصر فارسیجریان(، 1۳۸4پورچافی، علی )حسینـ 

سال  ،یادب قاتیمطالعات و تحق :در «هنر: نظم، نثر و شعر کیسه چهرۀ » ،(1۳۸۳)  محمدیشناس، علحقـ 

 .۶9-4۷صص، 1۳۸۳، بهار و تابستان2و1 اول، شمارۀ

 ، تهران: نیلوفر.داستان دگردیسی(، 1۳۸1حمیدیان، سعید )ـ 

شعر در  ۀکنگر نینخست یهایسخنران :در« معاصر یشعر فارس»(، 1۳49) یغلامعل ،یآذرخشیرعدـ 

 .2۰۶ـ 1۷۳، صص، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر)دفتر نخست( رانیا

 در: «ها خودکشی کردندفرشته»های زبانیت در بررسی جلوه( 14۰2زارعی، مهرداد و خویینی، عصمت )ـ 

 .1۳۰ـ 99ص ص ،۳1 ۀشمار، 14سال ، زبانی و بلاغی مجله مطالعات

الله ، ترجمۀ حجتادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما (، 1۳۷۸کدکنی، محمدرضا )شفیعیـ 

 اصیل، تهران: نی.

 ، تهران: آگه.12، چشعرموسیقی (، 1۳۸9ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 ، تهران: سخن.4، چبا چراغ و آینه(، 1۳92ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 تهران: سورۀ مهر. ، ۳چ ،1ج ،اتیبه ادب یشناساز زبان ،(1۳9۰کورش ) یصفوـ 

، 1۳22شت اردیبه 1۸، 1۸ ۀ، سال اول، شمارنامۀ مردم، در: «مقدمۀ[ امید پلید»](، 1۳22طبری، احسان )ـ 

 .2ص

 .4، ص1۳29، مرداد 2۰، شمارۀ ایران ما، در: «افسانۀ نیما»الف(، 1۳29پرتو ) بدالعلیعلوی، عـ 

 ، تهران: پویش معاصر.تراود مهتابمی(، 1۳۷9پور، مصطفی ) علیـ 

 ،9 سال، یو بلاغ یزبان مطالعات، در: «سخن ادبیّت درن آ نقش و نحوی نظم»(، 1۳9۷)فتوحی، محمود ـ 

 .2۸۶ـ2۶1ص ص، 99و زمستان  زییپا ،۸1شماره

 .شاهیعلیصف ی، تهران: بنگاه مطبوعاتهاها و دستچشم ،(1۳۳۳نادرپور، نادر )ـ 
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، سال هفتم، شمارۀ نامهایران ، در:«شعر امروز یدر ترازو «یمعن»و « لفظ» ۀدو کف»(، 1۳۶۷ــــــــــــــــــ )ـ 

 .2۳۸ـ2۳۰، صص1۳۶۷دوم، زمستان 

 ، تهران: علمی.2، چچشمۀ روشن( 1۳۶9یوسفی، غلامحسین )ـ 

تهران:  برداری و تدوین سیروس طاهباز،سخه، گردآوری، ندربارۀ شعر و شاعری(، 1۳۶۸یوشیج، نیما )ـ 

 دفترهای زمانه.

 ، تهران: نگاه.2، تدوین سیروس طاهباز، چهانامه(، 1۳99ـــــــــــــــ ) ـ

 تهران: نگاه. ،15طاهباز، چ روسیس نیتدو ،جیوشی مایکامل اشعار ن ۀمجموع ،(1۳95) ـــــــــــــــ ـ
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